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ان دادگاه کهن‌روز
‌ها ه ارتش تی – ب . دهه‌ها قدرت را در دست داش رای درک واقعیت ان در تلاش ب ن ، همچ ها، ترسان ن سته‌ای، ت ود نش در سلول خ

م می‌کردی. حالا سکوت ه اراده‌ات خ ارلمان‌ها را ب سا و پ تی، رؤ گه می‌داش رمان می‌دادی، آتش هسته‌ای را در سایه‌ات ن ف
اتوانی. ار، ن ن ب رای اولی ار می‌آورد. ب ش ر تو ف ی ب ر از هر ارتش ن‌ت گی گی سن دیوارهای سن

ه . اما من ب ونت ش اید خ رت داری، ش ف ار ن تظ اید ان . ش ج ن کوک، متش ی، مش گاه می‌کن ه من ن وم. ب ود و من وارد می‌ش از می‌ش در ب
داری: ارش را ن تظ تو کلماتی می‌گویم که ان

اوت دادگاه، از ض ترس. از ق ارت است ب تظ امده‌ام. از محاکمه‌ای که در ان ی لادت ن وان ج ه‌عن . من ب ه از من ترس، اما ن »ب
ترس.« ارت است ب تظ ه پس از مرگ در ان چ یش از همه، از آن ترس. و ب اریخ ب ود ت مردم یهود، از ملت‌ها، از خ

محاکمه ملت‌ها

ر اتوان از تسلط ب ده، ن ک‌ش ه، کوچ یش ت ش وان یک متهم. پش ه‌عن لکه ب ر، ب وان یک رهب ه‌عن ه ب ، ن ست واهی نش در سالن دادگاه خ
اهد‌ها را . تو ش ه دروغ‌هایت کل‌دادن ب رای ش ی ب ن ی ، هیچ دورب یست دایت ن اگان ویت پروپ ق رای ت ونی ب ه. هیچ میکروف صحن

واهی کرد. اموش نخ خ

ا ، ب ت ده‌اش رف ه‌متولدش از رای دوقلوهای ت تن گواهی تولد ب رای گرف ه ب گون ت که چ واهد گف ود. او خ واهد ب ر یک پدر خ ف ن ن اولی
ید، اما واهد لرز د. صدایش خ ودن ده ب ون ش یر آوار مدف دانش ز ن رز ت – همسر و ف گش از ه‌ها ب ه ویران ، اما ب انش ادی در دست ش

ه. قت ن ی حق

لکه دیوارهایی که د، ب ان را از دست داده‌ان رادرهایش واهر و ب ها والدین و خ ن ه‌ت مانی که ن ی . یت ت د گف واهن ن خ سپس کودکان سخ
د. دیل ش ب اک ت ه خ ، ب ان ده‌ش اقی‌مان اهگاه ب ن ها پ ن ، ت ان ه‌ش ان یم‌خ ه یت گون ت که چ د گف واهن ها خ . آن ز ی د را ن ودن ان ب اهش ن پ

د داد. واهن هادت خ کسته، ش ده اما نش ن کن ان ش صداهایش

واهد کرد. هیچ اموش نخ ها را خ ی آن د. هیچ ارتش کاف ان سکوت را می‌ش ، در حالی که کلماتش ست واهی نش اتوان خ تو ن
واهد کرد. رود آید، حکم تو را مهر خ ی ف کش قاض گامی که چ واهد کرد. و هن اه نخ ها را کوت اری آن ویراست

ش رای آمرز لکه ب گاری تو، ب رای رست ه ب یسه‌ها، یهودیان ن د. در کن د گردان واهن رخ واهد کرد. ملت‌ها روی ب دادگاه تو را محکوم خ
دگی. و ن مان ز ی ه هتک حرمت پ ه‌دادن ب از رای اج ش ب وردن توسط کلمات تو، آمرز ‌خ ریب رای ف ش ب د کرد – آمرز واهن دعا خ

واهد کرد. اری خ رور یک عصر علامت‌گذ وان ش ه‌عن ان کرد، ب ش لر را پیش از تو ن ت ه که هی اریخ تو را همان‌گون ت

را برسد، محاکمه‌ات ره ف الاخ گامی که آن روز ب . و هن ار مرگ تظ ا ترس در ان واهی کرد، ب ری خ ود را در سلول سپ یه عمر خ ق ب
اد. واهی ایست ان خ ر دادگاه کهن‌روز راب اه در ب گ یرا آن د، ز واهد ش از خ ه آغ از ت – ت واهد یاف پایان نخ

ان دادگاه کهن‌روز



رپا ت‌هایی ب خ اه کردم، ت گ تی ن ال آن را مدت‌ها پیش دید: »وق ی د آورد. دان واهن دیت خ ‌تر، سالن دادگاه اب رگ ز ه دادگاه ب تو را ب
عله‌های تش ش خ الص. ت م خ د پش ن ود؛ موی سرش مان ون برف ب ید چ امه‌اش سف . ج ست ود نش ای خ ر ج ان ب د و کهن‌روز ش

د، دمت کردن ه او خ ار ب اران هز یرون آمد. هز د و از پیش او ب اری ش . رودی از آتش ج ان رخ‌هایش آتش سوز ود، چ ن ب ی ش آت
یال 7:9–10(. دند« )دان وده ش ‌ها گش ست و کتاب اوت نش ض رای ق د. دادگاه ب ادن رابرش ایست ار در ب ر ده هز راب ار ب ده هز

، ‌های اعمال تو در دست ا کتاب ده، ب ‌ش وف مرتب گان را در صف ت رش اد. ف واهی ایست ین خ عله‌ور آتش ت ش ر این تخ راب تو در ب
د. واهد مان هان نخ ن ز پ ی د و هیچ‌چ د ش واهن وده خ ‌ها گش واهی دید. کتاب خ

ن ه تو سخ د، علی ته ش ه‌اش کش واده گرسن ان رای خ ا ب ذ وی غ ستج . پدری که در ج است د خ واهن رخ اموش کردی، ب اهدانی که خ ش
، و او ویش از وز در ب ریق هن ز ا لوله ت ه، ب ت نده سوخ ده ز ن ، ز است واهد خ رخ انش ب یمارست ت ب ان الدلو از تخ عب . ش ت واهد گف خ

د، همان‌گونه واهد ز ریاد خ ان ف ش ون د کرد، خ واهن رش خ د دریا غ ن ، مان دگان ‌ش راموش ام‌ها و ف ی‌ن واهد داد. و توده‌ها، ب هادت خ ش
ریاد کرد. مانی ف یل ز ون هاب که خ

، وقتی دیوان ن می ه کرده‌ای. روی ز ی که همیش کن د که همان کاری را ب واهی ش ود، وسوسه خ دیک ش ز گامی که حکم ن و هن
ن اتهام متهم می‌کردی – ه همی دا را ب ، حتی خ ی متهم کردی. در آسمان ز ی ه یهودست یب کرد، آن را ب ن‌المللی تو را تعق ی ری ب ف کی

ود. اد ب انت آز ب اگر ز

د واهن ن خ ا ما سخ ان ب واهیم کرد، اما دست‌هایش ان را مهر خ واهد داد. »در آن روز دهان‌هایش ات نخ ج انت تو را ن ب اما ز

د. دست‌هایت واهد ش انت ساکت خ ب د داد« )یس 36:65(. ز واهن هادت خ د ش ه دست آورده‌ان ه ب چ اره آن ان درب ، و پاهایش ت گف

د داد. حتی پوست واهن هادت خ د ش رده‌ان د کرد. پاهایت از مسیرهایی که تو را ب واهن د، اعتراف خ ا کرده‌ان دستوراتی را که امض
د. واهی ش دنت – محکوم خ ود ب ا خ قت – ب ی ا حق لکه ب ا اتهام، ب ه ب واهد کرد. تو ن ام خ ی ه تو ق ودت علی خ

ز ه ج ده دارند… ب هان آین یل سهمی در ج د: »همه اسرائ ه‌ان ت یرا حکما گف د. ز واهی ش دا خ یمان ج د. تو از پ واهد ش حکم صادر خ
د، و کسانی که ن کار می‌کن ز را ان ی اخ د، کسانی که رست ن کار می‌کن ورات را ان د: کسانی که ت دارن کسانی که سهمی در آن ن

وز د اما ممکن است هن ن ز ، کسانی که می‌لغ ان است ف عی رای ض یرین ب هان ز (. ج هدرین 90الف د« )سن ن ان اه می‌کش ه گن عموم را ب
. یست ی، هیچ سهمی ن رای سرکش . و ب ی است لکه سرکش ، ب یست عف ن دا را هتک حرمت کردی. این ض ام خ د. اما تو ن ون پاک ش

د. واهد ش دا سلب خ ود خ دگی یهودیت توسط خ ماین رای ن ادعایت ب

واهی مرد؛ و پیش واهد آمد، اما نخ ت خ ه سراغ دار می‌دهد: »مرگ از هر سو ب ه تو هش د. قرآن ب واهد ش را خ سپس حکم اج
راهیم 14:17(. « )اب ابی بی‌امان است رویت عذ

ایی که هیولا د، ج ته ش داخ ه آتش و گوگرد ان ه دریاچ ود، ب ریب داده ب ها را ف یطان که آن د: »و ش یید می‌کن أ ه آن را ت ف و مکاش
ه 20:10(. ف ید« )مکاش د کش واهن اب خ اد عذ دالاب ا اب ب ت ها روز و ش د، و آن ودن ب ب ی کاذ ب و ن

رای مرگ . ب ایان ی‌پ ی ب اب د، عذ که مصرف کن دون این د ب ات می‌کن از ی که مج د – آتش واهی ش ته خ داخ ه گوگرد ان ه آن دریاچ تو ب
واهد آمد. خ واهی کرد، اما مرگ ن التماس خ

ه سلول ت ب گش از ب

ایین می‌آورم. دار پ رین هش رای آخ م و صدایم را ب رخ ه سمت در می‌چ ب



ی، از ویسی کن ن از وانی ب ی که نمی‌ت اریخ ی، از ت ش کن اموش وانی خ . از محاکمه‌ای که نمی‌ت لکه از این ، ب ه از من ترس، ن »پس ب
ترس.« ت ب ق ی ود حق ترس. از خ ی ب ریز گ وانی از آن ب دیتی که نمی‌ت اب

ود. ت سرم بسته می‌ش در پش

اری ر صورتت ج ک‌ها ب ، اش دگی‌ات ن ار در ز ن ب رای اولی . ب ه است ر از همیش ن‌ت گی سته‌ای. سکوت سن ود نش ار دیگر، در سلول خ و ب
یست که تو را دلداری دهد. ی – و هیچ‌کس ن ه‌آرامی گریه می‌کن د. ب ون می‌ش


